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گــروه حــوادث/  فرمانــده مرزبانــی 
اســتان کردســتان از وقــوع درگیــری 
مرزبانــان با افراد ناشــناس مســلح 
در منطقه مرزی ننور بانه و شهادت 

یک مرزبان خبر داد.
ســپهری  عــارف  محمــد  ســرهنگ 
اظهــار داشــت: نیمه شــب دوشــنبه 
مرزبانــان هنــگ مــرزی بانــه حیــن 

حراســت و پایش نقطــه صفر مــرزی و پشــتیبانی از یگان های رزمی 
مســتقل در مــرز بــا افراد مســلح ناشــناس مواجــه شــدند. مرزبانان 
بــا هوشــیاری، اقتــدار و اتخــاذ موضــع مناســب ضمــن دفــع حمله 
متجاوزان، از نفوذ آنان به خاک جمهوری اسلامی جلوگیری کرده و 

افراد مسلح با برتری آتش مرزبانان از محل متواری شدند.
فرمانده مرزبانی اســتان کردســتان افزود: در این درگیری ســرباز 
وظیفــه »ســیدمرتضی حســینی« با رشــادت و مقتدرانــه در برابر 
اشرار مسلح ایستادگی و بشدت مجروح شد و متأسفانه اقدامات 
پزشــکی اولیــه و تــلاش بــرای احیا مؤثر واقع نشــد و ایــن مرزبان 
دلاور به دلیــل شــدت جراحــات وارده بــه ســینه بــه درجــه رفیــع 

شهادت نائل آمد.
وی ضمن تبریک و تسلیت به خانواده شهید والامقام و همرزمانش 
از اقدامــات اطلاعاتی ویژه برای شناســایی عاملان این درگیری خبر 
داد و تصریــح کــرد: ایــن ســرباز وظیفــه اهل اســتان زنجان اســت و 
مراسم تشــییع این شهید با حضور اقشــار مختلف مردم، مسئولان، 
فرماندهــان نظامــی، انتظامــی، مرزبانــی و همرزمان برگــزار و پیکر 

مطهر شهید به زادگاهش رهسپار می شود.

 شهادت مأمور مرزبانی 
در نقطه صفر مرزی

فرماندار سراوان:

قتل دختر 8 ساله با شلیک پلیس صحت ندارد
گروه حوادث / فرماندار ســراوان کشته شــدن دختر هشت ساله سراوانی در 
روســتای آسپیچ این شهرســتان بر اثر تیراندازی مأموران انتظامی را کذب 

خواند.
ســعید تجلیلــی فرماندار ســراوان در جنوب شــرق سیســتان و بلوچســتان 
بــه ایرنــا گفت: در جریــان تیراندازی میان سرنشــینان ۲ خودرو در ســراوان 
دختربچــه 8 ســاله ای بــه نام مونــا نقیبی بر اثــر اصابت گلوله جــان باخته 
اســت. با توجه به پیگیری های انجام شــده به ســرنخ هایی دســت یافتیم و 
رسیدگی به این موضوع در دستور کار مسئولان انتظامی و امنیتی قرار دارد 
و به خانواده این دختر توضیح داده شده که دوربین های اطراف و دوربینی 
که در محل بزرگراه بوده کاملًا این حادثه را ضبط کرده و شماره ماشین نیز 

مشخص شده است. 
از ایــن رو به خانواده این دختربچه این اطمینان داده شــده که این موضوع 
تا شناســایی و دســتگیری عاملان این حادثه پیگیری خواهد شــد.فرماندار 
ســراوان خاطرنشــان کــرد: مســئولان انتظامــی ســراوان در حال شناســایی 
سرنشینان این دو دستگاه خودرو هستند و به محض شناسایی و دستگیری 

این افراد موضوع اطلاع رسانی خواهد شد. 

اجاره آدمکش 100 میلیونی برای قتل شریک
گروه حوادث / مرد میانســال با پرداخــت 100 میلیون تومان یک آدمکش 

اجیر کرد تا شریک افغانستانی اش را به قتل برساند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، در پی کشــف جسد مرد جوانی که با 
شــلیک یک گلوله پشت فرمان خودروی پژو ۲07 کشته شده بود موضوع 
از ســوی مأمــوران پلیــس به بازپــرس محمدرضا صاحــب جمعی اعلام 
شــد و تحقیقات در ســاعت 9 صبح سه شــنبه 19 مهر، آغاز شد. بررسی ها 
نشــان می داد مقتول مردی افغانســتانی بوده که عصر روز قبل از کشــف 
جســد کشــته شــده بود.در تحقیقات از خانواده مقتول آنها مدعی شــدند 
وی پیمانــکار ســاختمان بــود و از آنجایــی کــه تبعه خارجی بــوده و مجوز 
خریــد و فروش نداشــته به همین دلیل یکی از دوســتانش بــه نام بهزاد، 
کارهای خرید و فروش او را انجام 
دارایی هــای  و  ملــک  و  مــی داده 
مقتول به نــام بهزاد بود. روز قبل 
مقــدار  مقتــول  جســد،  کشــف  از 
زیــادی پول همــراه داشــته و قرار 
بــود به همــراه بهزاد بــرای خرید 
یک خودروی لوکس و گرانقیمت 

بروند اما دیگر خبری از او نشد.
مــرد  خانــواده  کــه  اطلاعاتــی  بــا 
افغانستانی در اختیار تیم تحقیق 
قــرار دادند، بهــزاد بازداشــت اما 
منکــر ملاقــات بــا مقتــول شــد تا 
در  بازجویی هــا  ادامــه  در  اینکــه 
نهایت مرد میانســال روز گذشــته 
لــب بــه اعتراف گشــود و گفت: 15 ســال با مقتول دوســت بــودم و تقریباً 

شراکت داشتیم. 
در ایــن داد و ســتدهای کاری ۲ میلیــارد تومــان پول او دســت مــن بود. او 
مدتــی قبل پولش را خواســت اما من با اینکه وضــع مالی خوبی دارم، در 
آن زمــان توانایی پرداخت بدهی ام را نداشــتم. به همیــن دلیل تصمیم 
گرفتم که او را از ســر راه بردارم. کارگری را می شــناختم که در ســاختمانی 
اطــراف تهــران کار می کــرد. یــک هفته قبــل بــه او پیشــنهاد دادم که 100 
میلیون تومان بگیرد و شــریکم را به قتل برســاند. او هم قبول کرد ســپس 
اسلحه ای تهیه کردیم و نقشه قتل او را کشیدیم. با اعتراف مرد ثروتمند، 
کارآگاهــان جنایــی وارد عمل شــده و کارگر اجیر شــده را دســتگیر کردند. 
بهــزاد نیــز در تحقیقات اولیه باتوجه به مدارک و شــواهد پلیســی به قتل 

اعتراف کرد. 
به دســتور بازپرس شعبه ششــم دادسرای امور جنایی تهران، متهمان در 

اختیار کارآگاهان اداره دهم قرار داده شدند و تحقیقات ادامه دارد.

شوهر خشمگین همسر و دخترانش را آتش زد
گــروه حــوادث /مــرد عصبانی وقتی همســرش از خانــه قهر کــرد و رفت او 
را بــا تهدیــد و زور بــه خانه برگرداند امــا در اقدامی هولنــاک زن جوان و دو 

دخترش را به آتش کشید.
علــی محبوبی پــور، مدیــرکل دفتــر امنیتــی، انتظامــی، اتبــاع و مهاجــران 
خارجی اســتانداری اردبیل در تشــریح این ماجرا اظهار کرد:ســاعت ۲1:۴1 
شــامگاه دوشــنبه خبر آتش گرفتن یک خانه در شــهر »آلنی« مشگین شهر 
به آتش نشــانی و پلیس اعلام شد . وقتی مأموران به محل رفتند مشخص 
شــد آتش سوزی عمدی بوده و مردی ۳۶ ساله بر سر اختلافات خانوادگی 
خانه را آتش زده است.در ادامه مأموران دریافتند همسر این مرد به خاطر 
اختلافــات خانوادگــی قهر کــرده و همــراه دو دختر 9 و 5 ســاله اش از خانه 
رفتــه بودند امــا این مرد آنها را بــه زور به منزل آورده و بعــد از درگیری در 
خانــه را بســته و خانه را به همراه همســر و دو دخترش بــا بنزین آتش زده 

است.
علــی محبوبی پــور در ادامه گفت: همســایه های این خانواده شــامل دو زن 
و ســه مــرد نیز که برای کمک بــه این خانواده آمده بودند، دچار ســوختگی 
شده و به بیمارستان منتقل شده اند.وی با بیان اینکه در این حادثه تلخ کل 
اموال منزل نیز دچار حریق شده و سوخته است، خاطرنشان کرد: همسر و 
دختران این خانواده با 100 درصد سوختگی به بیمارستان منتقل شده اند.

مدیــرکل دفتــر امنیتــی، انتظامــی، اتبــاع و مهاجــران خارجی اســتانداری 
اردبیــل اضافــه کرد: پدر خانــواده در حالت روحی و روانــی نامتعادل بوده 
و به دنبال اختلاف شــدید خانوادگی، آتش به جان همســر و فرزندان خود 

انداخته است.

پیرمرد غارنشین دژگاه جان باخت
گروه حوادث / پیرمرد تنهایی که ســال ها حمام نرفته و به همین خاطر لقب 

کثیف ترین مرد ایران را به او داده بودند درگذشت.
این مرد تنومند و کهنسال معروف 
به عمو حاجی ساکن  روستای دژگاه 
از توابــع بخــش دهــرم شهرســتان 
فراشــبند اســتان فــارس بــود و بــه 
گفتــه روســتاییان بهداشــت فردی 
را رعایــت نمی کــرد. او پیرمردی با 
شــمایل انســان های غارنشــین بود 
که در مکانی غیربهداشــتی و بدون 

سرپناه  سکونت داشت.
وی از خــوردن هــر نــوع خوراکی ســالم و تازه پرهیــز می کرد و معتقــد بود که 
لذیذتریــن غــذا، حیوانــات مــرده و گندیده اســت و »اگــر تمیز شــود، مریض 
می شود«.او بر این باور بود که حمام رفتن و تمیزی، بدنش را از سلامتی دور 

می کند.
با این حال مردم منطقه احترام خاصی برای او قائل بودند و رعایت حالش را 
می کردند.وی دلیل دوری خود از آب را ترس از مریض شــدن عنوان می کرد. 
تا اینکه چند ماه قبل، اهالی روستا او را برای شستشو به حمام بردند اما دیری 
نپایید او دچار بیماری شد و سرانجام روز یکشنبه اول آبان  در سن 9۴ سالگی 

درحالی که هرگز ازدواج نکرده بود جان به جان آفرین تسلیم کرد.

بار
اخ

گــروه حــوادث/    مــرد جوانــی کــه در 
جریــان درگیــری بر ســر جــای پارک 
خــودرو، همســایه اش را نابینــا کرده 

بود محاکمه شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده  از خــرداد 
درگیــری  یــک  گــزارش  بــا   99 ســال 
خونیــن بــه پلیــس آغــاز شــد. پــس 
از آن مأمــوران بلافاصلــه بــه محــل 
اعزام شــدند و با بررســی هــای اولیه 
مشــخص شــد که دو همســایه بر سر 

جای پارک جلوی خانــه باهم درگیر 
شده اند و یکی از آنها به نام محمود 
با ضربه زنجیر نادر را از ناحیه چشم 

مجروح کرده است.
بــه  درمــان  بــرای  نــادر  ادامــه  در 
بیمارســتان منتقل شــد اما پزشــکان 
اعــلام کردنــد کــه بــه خاطــر شــدت 
ضربــه  بینایــی یــک چشــمش را بــه 
طور کامل از دست داده و باید تخلیه 

شود.
 پس از تخلیه چشــم نــادر و بهبودی 

نســبی او بــه اداره پلیــس رفــت و از 
محمود شــکایت کــرد. ضمــن اینکه 
کارشناسان پزشکی قانونی نیز اعلام 
محکومیــت  صــورت  در  کــه  کردنــد 
متهم، قصاص چشــم او امکان پذیر 
اســت.با ثبت ایــن شــکایت محمود 
بازداشــت و پرونــده بــه شــعبه دهم 
تهــران  اســتان  یــک  کیفــری  دادگاه 

فرستاده شد.
در ابتــدای جلســه دادگاه شــاکی بــه 
جایــگاه رفت و گفت: هر روز وســایل 

قــرار  دســتی  چــرخ  یــک  در  را  کارم 
را  آن  راحــت  بتوانــم  تــا  دادم  مــی 
حمــل کنــم. روز حادثه چرخ دســتی 
گذاشــته  متهــم  خانــه  در  جلــوی  را 
بــودم که او بــه یکباره با ایــن ادعا که 
مــن چرخ دســتی ام را در محل پارک 
خودرواش گذاشته ام معترض شد و 

در نهایت با هم درگیر شدیم.
 او بــه ســرعت از داخــل خــودرواش 
زنجیــری درآورد و محکم به صورت 
لحظــه  یــک  در  و  کوبیــد  چشــمم  و 

صورتــم غــرق خــون شــد. مــن از او 
درخواســت  فقــط  و  دارم  شــکایت 
قصــاص دارم و بــه هیچ عنــوان هم 

حاضر به مصالحه نیستم.
در ادامــه متهــم بــه جایــگاه رفــت و 
گفت: قبــول دارم که با شــاکی درگیر 
شــدم امــا مــن ضربــه ای کــه باعــث 
را  اتهامــم  و  نــزدم  شــود  او  کــوری 
بــه  قضــات  آن  از  نمی پذیرم.پــس 
گــزارش پلیــس رجــوع کردنــد کــه در 
بــود بررســی دوربین هــای  آن آمــده 

مداربســته محل درگیری تصاویری از 
درگیری را ضبط نکرده است. 

از این رو قضات پرونده را از موارد لوث 
تشــخیص داده و حکــم بــه برگــزاری 
مراسم قســامه صادر کردند که شاکی 
بــا حضور در جایگاه ویژه قســم خورد 
کــه متهم با ضربــه زنجیــر باعث کور 
شدن یکی از چشم هایش شده است.

پس از مراســم قســامه توســط شاکی 
قضات بــرای صدور حکم وارد شــور 

شدند.

مراسم »قسامه«برای اثبات جرم

همایونــی/       مرجــان  حــوادث-  گــروه 
مأمــوران پلیــس وقتــی بــرای دســتگیری 
مردی مواد فروش راهی خانه اش شدند، 
تصــور نمی کردند داخــل یخچال خانه با 
جســد یک دختر 6 ســاله مواجه شوند.به 
گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ۳0 مهر 
امســال، مأمــوران کلانتری 17۲ شــهرری، 
برای دســتگیری مردی مواد فروش راهی 
خانه او شــدند. به محــض ورود دو مأمور 
پلیــس به طبقــه اول ســاختمان،  مرد ۲6 
ساله که از حضور مأموران باخبر شده بود، 
از پنجره فرار کرد.مأموران به جست وجوی 
خانه پرداخته و مقداری مواد مخدر از نوع 
تریــاک پیــدا کردند. اما مأمــوران در ادامه 
جست وجوها داخل آشپزخانه با یخچالی 
مواجه شــدند که درهایش با چسب بسته 
شده بود اما سگ صاحبخانه مدام  مقابل 

آن پارس می کرد.
 مأموران با این احتمال که داخل یخچال 
مواد جاسازی شده است، در یخچال را باز 
کردند  اما با یک بسته بزرگ که دورش پتو 
پیچیده بودند روبه رو شــدند وقتی آن را از 

کشف جسد دختر 6 ساله 
در یخچــال خانه 

داخل یخچــال بیرون آوردند پــس از باز 
کردن بســته بندی مرموز ناگهان با جسد 
دخترکی داخــل کیســه های نایلونی زرد 

رنگ مواجه شدند.
بــا کشــف جســد بلافاصلــه موضــوع به 
آگاهــی  پلیــس  دهــم  اداره  کارآگاهــان 
پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم اعلام 

شــد و مأمــوران راهــی محــل شــدند. در 
بررســی های اولیه باتوجه به اینکه جسد 
داخل یخچال قرار داشــت، زمان و علت 
اصلــی مرگ مشــخص نبود امــا به نظر 
می رســید که دخترک بر اثر خفگی فوت 
کرده است.از آنجایی که جسد داخل پتو 
و نایلــون پیچیده و در یخچال قــرار داده 

شــده بود، احتمــال قتل پررنگ شــد. در 
تحقیقــات محلی هویت دخترک به  نام 
باران 6 ســاله شناسایی شــد و طبق گفته  
همسایه ها و همبازی هایش از حدود 15 

روز قبل او دیگر  به کوچه نیامده بود.
همســایه ها،  از  تحقیــق  در  همچنیــن 
مشــخص شــد مرد مــواد فــروش مدتی 
قبــل با مادر باران آشــنا شــده  و از دو ماه 
قبــل این مادر و دختــر در خانه مرد مواد 
فروش زندگی می کردند. طبق اظهارات 
همســایه ها ایــن زن یــک  فرزنــد بزرگتــر 
هم داشــته که پس از طلاق با همسرش 

زندگی می کرده است .
ë دستنوشته دلتنگی

در بازرســی از خانه، دفترچه یادداشتی  
نیز کشــف شــد کــه مــادر بــاران نوشــته 
تحمــل  نمی توانــم  را  تــو  »نبــود  بــود: 
کنــم بــاران.« تاریخــی کــه در دفترچــه 
یادداشــت نوشــته شــده بــود، بــا زمــان 
تقریبــی مرگ بــاران مطابقت داشــت. 
در ادامه بررســی ها مشــخص شــد مرد 
مواد فــروش دو بار به اتهام مواد مخدر 
و یکبار به اتهام ســرقت بازداشــت شده 
کارآگاهــان  ســوی  از  اســت.تحقیقات 
اداره دهم پلیــس آگاهی پایتخت برای 
دستگیری متهم و مادر باران و برملایی 

راز این جنایت ادامه دارد.

گــروه حــوادث /     مــرد عطار کــه با فــروش قرص های 
لاغــری، باعــث مــرگ زن جوانی شــده بــود، بــه اتهام 

مداخله در امور پزشکی و قتل شبه عمد از سوی قضات 
به پرداخت دیه محکوم شد.

بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این 

پرونــده از یــک ســال پیــش با شــکایت مــرد جوانی که 

مدعــی بود همســرش بــه خاطــر مصــرف قرص های 

لاغــری جــان باخته اســت، آغــاز شــد. وی در ایــن باره 

گفــت: همســرم مشــکل اضافــه وزن داشــت و وقتی از 

طریــق ورزش و رژیم هــای غذایــی بــه وزن ایــده آلش 

نرسید از یک عطاری قرص های لاغری تهیه و استفاده 

کــرد اما پس از چند بار اســتفاده به یکبــاره حالش بد و 

در بیمارستان بستری شد و پس از 10 روز هم فوت کرد. 

حــالا مــن از عطاری که قرص ها را به همســرم فروخته 

شــکایت دارم.پــس از آن کارشناســان پزشــکی قانونی 

علت فوت را مصرف متامفتامین یا ماده مخدر شیشه 

اعــلام کردند.با این گزارش مرد عطار به اتهام مداخله 

در امــور پزشــکی و قتل شــبه عمد بازداشــت و بــه اداره 
آگاهی منتقل شد.

وی در بازجویی هــا اتهامــش را نپذیرفــت و عنوان کرد 

کــه مــن قرص هــای لاغــری را بــه مشــتری های زیادی 

فروختــه ام اگــر قــرار بــود مشــکلی پیــش بیایــد بــرای 

ســایر مشــتری ها هم باید پیش می آمد. شــاید قربانی 

مصرف کننده شیشــه بــوده و شــاکی می خواهد با طرح 

موضوع قرص های لاغری من را مجرم کند.

بعد از اظهارات متهم قرص های لاغری برای آزمایش 

و مشــخص شــدن مواد تشــکیل دهنده آن به پزشــکی 

قانونی فرســتاده شد. آزمایشگاه پزشــکی قانونی تأیید 

مقــداری  از  لاغــری  قرص هــای  ســاخت  در  کــه  کــرد 

متامفتامین استفاده شده است.

بدین ترتیب پرونده به شــعبه دهم دادگاه کیفری یک 

استان تهران فرستاده شد و در ابتدای جلسه اولیای دم 

درخواست اشد مجازات کردند.

در ادامه متهم که با قرار وثیقه آزاد بود به جایگاه رفت 

و باز هم منکر اتهاماتش شد اما پس از اظهارات متهم، 

قضات وارد شــور شــده و مرد عطار را بــه پرداخت دیه 
محکوم کردند.

 پس از مرگ یک زن با قرص های لاغری 

مرد عطار به پرداخت دیه محکوم شد
 شکایت خانواده آرنیکا 

از انتشاردهندگان عکس و مطالب کذب
گروه حوادث /  همزمــان با مرگ دختر 
دانش آمــوزی که بر اثر ســقوط از ارتفاع 

دســتور  جنایــی  بازپــرس  جان باختــه، 

بازداشــت افرادی را که با شایعه ســازی 

و انتشار عکس باعث انتشار اخبار کذب 
شدند، صادر کرد.

به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 

نخســتین روز آبان مــاه امســال یکــی از 

در  پاســداران   10۲ کلانتــری  مأمــوران 

تمــاس بــا بازپــرس میثــم حســین پور 

گفت: مرد جوانی بــه کلانتری مراجعه 

کرده اســت. دختر او به نام آرنیکا، پس 

از 8 روز بســتری شــدن در بیمارســتان 

گلســتان ارتــش فــوت کــرده و خواهــان 

صــدور جواز برای دفن جســد دخترش 
است.

جنایــی  تیــم  بررســی های  از  پــس 

مشــخص شــد، این خانــواده در طبقه 

پنجم یک ساختمان زندگی می کردند 

و آرنیکا شب حادثه حدود ساعت یک 

بامداد به اتاق خوابش رفته و ســاعت 

6 صبــح زمانی که خانواده اش به اتاق 

او می روند تا دخترشان را بیدار کنند که 

به مدرســه برود، متوجه می شــوند که 

دختر نوجوان در اتاق نیســت و پنجره 

باز اســت که ناگهان با بــدن نیمه جان 

او در حیاط خلوت خانه مواجه شدند. 

وقتی پدر و مادر خودشــان را به حیاط 

رســاندند دختــر نوجــوان هنــوز زنــده 

بــود و توانایــی صحبت کردن داشــت، 

بنابرایــن او را بــا آمبولانــس اورژانــس 

بلافاصله به بیمارستان منتقل کردند. 

ارتــش  بیمارســتان  در  روز   8 آرنیــکا 

تحت درمان قرار داشت اما با توجه به 

پارگی طحال جان خود را از دست داد.

پس از هماهنگی های قضایی با بازپرس 

جنایی، جســد دختر 17 ســاله دفن شد. 

اما هنوز چند ســاعتی از ماجرا نگذشــته 

بــود که تصویر دختر نوجوان روی تخت 

بیمارســتان در فضــای مجازی منتشــر 

شــد و علت مرگ وی را مجروح شــدن 
در اغتشاشات عنوان کردند.

بــا توجــه به انتشــار تصویــر آرنیــکا، پدر 

وی به دادســرای جنایی تهران مراجعه 

کــرد و به بازپــرس جنایی گفــت: آرنیکا 

دختــری آرام و درونگــرا بــود، همیشــه 

در خانــه حضــور داشــت و بــا گربــه اش 

بــازی می کــرد. او هرگز در هیچ کــدام از 

این اغتشاشــات  حضور نداشته و من از 

انتشــاردهنده عکس دختــرم و مطلب 

کذب شکایت دارم. نمی دانم چه کسی 

عکــس دخترم را در آی ســی یو گرفته و 
منتشر کرده است.

اورژانــس  از  پــدر آرنیــکا وی  بــه گفتــه 

بیمارســتان  بــه  را  دختــرش  خواســته 

گانــدی ببرنــد امــا اورژانــس گفتــه باید 

بیمــار را بــه نزدیــک ترین بیمارســتان 

بــه  وی  انتقــال  علــت  و  برســانیم 

بیمارســتان ارتش همین موضوع بوده 

اســت. همچنیــن در رســانه های معاند 

علت مرگ دختر 17 ســاله ضربه باتوم 

به ســرش اعلام شــده در حالــی که وی 

به دلیــل ســقوط از طبقــه پنجــم، دچار 

پارگی طحال و روده شــده بــود و نظریه 

اولیه پزشــکان نیز این موضــوع را تأیید 
کرده است.

بازپرس شــعبه چهــارم دادســرای امور 

جنایی تهران به خبرنگار »ایران« گفت: 

بــا توجــه بــه شــکایت خانــواده آرنیکا، 

دســتور شناسایی و دســتگیری فردی که 

از وی در بیمارستان عکس تهیه و اخبار 

کذب منتشر کرده، صادر شده است.

گــروه حوادث/ اعضای یک باند به ســرکردگی زن 
جوانــی لــوازم داخــل خودروهــای گران قیمــت را 
ســرقت و ســپس با مالباخته ها تماس گرفته و در 

ازای مدارکشان پول می گرفتند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، خــرداد 
امســال زن جوانی به پلیــس مراجعه کرد و گفت: 
برای خرید ماشین از یکی از شهرهای شمال غربی 
کشور راهی تهران شدم. طلا و دلارهایم را به مبلغ 
۳ میلیــارد تومان فروختم و پول هــا را در صندوق 
عقــب خــودروی ماشــینم قــرار دادم و بــه همراه 
شــوهرم به تهــران آمدیــم. صبح که رســیدیم در 
مقابل طباخی توقف کرده و برای صرف صبحانه 

داخل شــدیم. اما وقتی برگشتم با شیشه شکسته 
سمت راننده و سرقت پول هایم که داخل صندوق 
عقــب بــود مواجــه شــدم.با شــکایت زن جــوان، 
کارآگاهــان اداره بیســتم پلیــس آگاهــی پایتخــت 
وارد عمل شدند. دوربین های محل سرقت نشان 
مــی داد سرنشــینان یک خــودروی پــژو ۲06 که دو 
مــرد و یــک زن بودند در نزدیکی خودروی شــاکی 
توقف کرده و پس از شکســتن شیشه در را باز کرده 
و محتویات صندوق و وســایل داخــل خودرو را به 
ســرقت برده اند.ســرهنگ علــی ولیپور گــودرزی، 
رئیــس پلیــس آگاهــی تهــران در باره ایــن خبر به 
ســرقت های  گــزارش  به دنبــال  گفــت:  »ایــران« 

اداره  کارآگاهــان  خودروهــا،  داخــل  از  ســریالی 
بیســتم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و با 
بررســی های میدانی و انجــام اقدامات اطلاعاتی، 
موفق شــدند اعضای این گــروه را که ۳ مرد و یک 
زن بودند دستگیر کنند. زن جوان سرکرده باند بود 
و یکی از پسران جوان همدست اصلی او محسوب 
می شــد کــه در بازرســی از مخفیــگاه آنهــا، تعداد 

زیادی از اموال سرقتی کشف شد.
گفت و گو با متهم

ë چه شد که به فکر سرقت افتادی؟
مــن هیــچ مشــکل مالــی نــدارم؛ خــودم بوتیــک 
لباس فروشــی دارم و وضع مالــی پدرم هم خوب 
اســت اما از ســوی زن جوانــی که حدود 8 ســال از 
خــودم بزرگتــر اســت اغفال شــدم. من عاشــق او 
شــدم و مــرا معتاد کرد، بعد هم دســتور ســرقت 
لــوازم داخــل خودروهایی را که معمــولاً مدل بالا 

بودند صادر می کرد.

ë خودروها را چطور شناسایی می کردید؟
از مقابــل تالارهــا، طباخی هــا و رســتوران ها عبــور 
می کردیم. شهلا سردسته باند به بازبینی خودروها 
می پرداخت و دستور می داد کدام خودرو را سرقت 
کنیــم. ما هــم با پیــچ گوشــتی شیشــه خودروها را 
شکسته و اقدام به سرقت می کردیم.لوازم سرقتی 
که از مخفیگاه متهم و زن جوان به دست آمده روی 
میــز در چند قدمی او قرار دارد و در میان این لوازم 
سرقتی تعداد زیادی کیف است. او در پاسخ به این 
ســؤال که کیف ها را به چه منظوری نگه می داشتی 
گفت:داخــل کیف ها معمولاً مــدارک مالباخته ها 
بود. با آنها تماس می گرفتم و به آنها می گفتم اگر 
مدارکشــان را می خواهنــد از 7 تا ۲0 میلیون تومان 
به کارت خودشــان که ما ســرقت کــرده بودیم پول 
واریــز کنند رمــز کارت را هــم می گرفتــم. آنها هم 
پول ها را واریز می کردند و من یا با تاکسی اینترنتی 
یا به وسیله پســت مدارک را ارسال می کردم. مثلًا 

یک مورد پزشک جراح زیبایی بود که برای دریافت 
مدارکش 10 میلیون تومان پرداخت کرد.

ë از سرقت ها چقدر گیرت آمد؟
مبلغــش را نمی دانــم شــاید بیــش از دو میلیارد 
تومان اما حدود 500 خودرو را به این شیوه سرقت 

کردیم.
ë آخرین بار کی از زندان آزاد شدی؟

بعد از دو سال حبس عید امسال بود که آزاد شدم.
ë  با پول هایی که از ســرقت ها به دســت آوردی چه

کردی؟
هزینــه مواد می کــردم و بــرای خــودم لباس های 
کــه  ایــن وســایلی  از  مــارک می خریــدم. خیلــی 
اینجاســت برای خودم اســت. گرچه بــا پول حرام 

خریده ام اما خودم خریده ام دزدی نیست.
ë همدستان دیگری هم داری؟

زن جوانی که به من دســتور ســرقت می داد به دو 
مرد دیگر هم مثل من دستور سرقت می داد.

 زن جوان 
سردسته باند سرقت از خودروها


